
ــاده و روان  ــم س ــا قل ــد ب ــا وحی ــار« رض ــزم ذوالفق ــاب »عزی در کت
خــود از داســتان زندگــی شــهید مدافــع حــرم حســین فدائــی 
می نویســد. ابتــدا در منطقــه او را بــه نــام پســر کوچکــش محمــود 
صــدا می زدنــد، ابومحمــود. امــا مدتــی کــه گذشــت شــجاعت 
همچــون  شــهیدش  هم رزمــان  دیگــر  شــد  ســبب  او  دلاوری  و 
ــار  ــادی او را ذوالفق ــام جه ــلی(، ن ــا توس ــهید علیرض ــد )ش ابوحام
و  خــود  میهــن  از  دورتــر  فرســنگ ها  کــه  ســرداری  بشناســند؛ 
کیلومترهــا فراتــر از مرزهــا بــرای دفــاع از آرمان هــای پــاک اســلام 
ــای  ــم آذر 1394 در نزدیکی ه ــاده  و در هفده ــدان نه ــه می ــدم ب ق
»نبــل الزهــرا« بــه شــهادت رســید. در ادامــه بخشــی از ایــن کتــاب 

آمــده اســت:
ــل  ــت دارم نب ــدر دوس ــه چق ــدا میدون ــه: »خ ــت گفت ــاید حج ش
ــدا  ــه خ ــواب داده: »اگ ــار ج ــاید ذوالفق ــن.« و ش ــرا آزاد بش و الزه
نتونســتیم  تابه حــال  مگــه  می گیریــم.  هــم  رو  اونجــا  بخــواد، 
ارتفاعــات لاذقیــه رو کــه هیــچ گروهــی نتونســته بــود بگیــره، 

ــم؟« ــح کنی فت
لبخنــد شــوق بــر لب هــای حجــت نشســت و ذکــر همیشــگی اش 
ــاده  ــودت.« ج ــد خ ــه امی ــان، ب ــا صاحب الزم ــان آورد: »ی ــر زب را ب
را  آن  در  حرکــت  جرئــت  دیگــری  ماشــین  هیــچ  بــود.  خالــی 
ــس  ــان ح ــود، ناگه ــان ب ــت فرم ــه پش ــار ک ــا ذوالفق ــت، ام نداش
کــرد ماشــین ســنگینی ماننــد کامیــون بــا ســرعت از کنــار بــا آن هــا 
برخــورد کــرد. از جــاده خارج شــدند. غبــار و دود و آتــش در جاده 
مانــده بــود. چشــم های ذوالفقــار ســیاهی می رفــت؛ چشــم هایی 
ــه آن  ــوریه و نقطه به نقط ــگ س ــش جن ــار و آت ــه غب ــا ب ــه مدت ه ک
عــادت کــرده بــود. در آن لحظــات نمی توانســت اطراف را درســت 
نمی آمــد.  بــاورش  بــه  می دیــد،  آنچــه  چرخانــد.  ســر  ببینــد. 
خــون، تمــام صــورت و بــدن حجــت را گرفتــه بــود. فرصتــی نبــود 
بــرای دســت گذاشــتن و نبــض گرفتــن. آتــش همچــون مــاری 
بــه  از آن ســوی هایلوکس  ســرکش و خشــم آلود زبانه هایــش را 
چشــم ذوالفقــار می رســاند. دســت بــه دســتگیره در ماشــین بــرد 
ــد  ــد. بای ــر چرخان ــا درد، کم ــود. ب ــل ب ــردن آن. قف ــد بازک ــه امی ب
ــت  ــوب می دانس ــرد. خ ــدا می ک ــه پی ــتن شیش ــرای شکس ــی ب راه
ــت  ــتر فرص ــه بیش ــد ثانی ــت، چن ــاید حج ــودش و ش ــات خ ــا نج ت
نــدارد. اســلحه اش را از صندلــی عقــب برداشــت؛ اســلحه ای کــه 
همیشــه آمــاده شــلیک بــود. ایــن بــار دشــمنی در نزدیکــی نبــود 
تــا بــه طرفــش شــلیک کنــد. قنــداق اســلحه را بــر شیشــه کوبانــد. 
ــود را  ــد. خ ــرود آم ــاده ف ــار ج ــای کن ــر خاک ه ــه ب ــای شیش ذره ه
از همــان جــا بیــرون انداخــت. جراحت هایــی کــه خرده هــای 
در  کــه  ترکش هایــی  برابــر  در  نشــاندند،  بدنــش  بــر  شیشــه 
صــورت و بــازو و ســمت راســت بدنــش نشســته بودنــد، خراشــی 
بــر  به ســختی  ذوالفقــار  می آمــد.  به حســاب  ســطحی  بســیار 
پاهایــش ایســتاد؛ مــرد جنگ دیــده خــوب می دانــد کــه در میــان 
ــد  ــد کــه بای ــرود و می دان ــه کــدام ســمت ب ــه و ب ــار نبــرد چگون غب
ــه دوراز  ــه دارد، ب ــودش نگ ــت خ ــن حال ــود را در آماده تری ــز خ مغ
هــر تــرس و اضطــراب و تشویشــی. بایــد حجــت را نجــات مــی داد. 
بایــد حجــت را از ماشــینی کــه هــر لحظــه احتمــال انفجــارش 
بــود، بیــرون می کشــید. بایــد بــر زخم هــا و دردهایــش چیــره 
می شــد و هــزاران بایــد دیگــر کــه در ذهنــش تنهــا بــرای لحظــه ای 

ــت. گذش

عزیزم ذوالفقار

لبخند شوق بر لب های 
حجت نشست و ذکر 

همیشگی اش را بر زبان 
آورد: »یا صاحب الزمان، 

به امید خودت.« جاده 
خالی بود. هیچ ماشین 

دیگری جرئت حرکت در 
آن را نداشت، اما ذوالفقار 

که پشت فرمان بود، 
ناگهان حس کرد ماشین 

سنگینی مانند کامیون 
با سرعت از کنار با آن ها 

برخورد کرد
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